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ــان همان گونه كه چشم «سَر» دارد،  اهل معرفت مى گويند انس
ــت، با چشم ظاهر، ماده را  ــم «سِرّ» هم برخوردار اس از چش
ــا را مى نگرد. عرفا اين  ــم باطن، ماده و معن ــد و با چش مى بين
ــرآن در مقام  ــد آموخته اند. در  ق ــرآن مجي ــت را از  ق حقيق
ــت: «أَ فَلَمْ  ــالت آمده اس ــرزنش تكذيب كنندگان مقام رس س
ــونَ بهَا أَوْ ءَاذَانٌ  مْ قُلُوبٌ يَعْقِلُ ــى الأَرْضِ فَتَكُونَ لهَُ ــيرُوا ف يَسِ
ــمَعُونَ بهَا  فَإِنهَا لا تَعْمَى الأَبْصرُ وَ لكَِن تَعْمَى القُْلُوب الَّتى  يَس

فى الصدُورِ».(1) 
ــم دل انسان بينايى دارد  ــت و زمانى چش قلب، مركز تعقل اس
ــر ببيند  ــم س ــت فرد يا اجتماع با چش كه تعقل كند. ممكن اس
ــم دل نابينا  ــى در اثر غفلت از آيات خداوند از ناحيه چش ول

دكتر سيد احمد زرهاني

سرمقاله

جايگاه 
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در
 امت واحده

ــد. ساير موجودات از چنين ظرفيت و موقعيتى برخوردار  باش
ــب تنها جاى عواطف  ــتند. اغلب ما تصور مى كنيم كه قل نيس
ــره از  ــخيص س ــت، در صورتى كه قلب كانون تعقل و تش اس
ــت. كوردلان با بينادلان مساوى نيستند. همان گونه  ناسره اس
كه تاريكى با روشنايى برابر نمى باشد. قرآن مجيد مى فرمايد: 
ــتَوِى الأَعْمَى وَ البَْصِيرُ أَمْ هَلْ تَستَوِى الظلُمَت  «... قُلْ هَلْ يَس

وَ النُّورُ ...».(2) 
ــت و نقص اساسى كفار،  ــم دل اس هنر موحدان، ديدن با چش
زندگى در تاريكيها و حركت با دل بى بصيرت مى باشد. يعنى 
ــلامى و سبك سرى و  خردگرايى ربانى ويژگى بارز امت اس
ــه از خصائص جامعه  ــنده كردن به عقل مادى و فرومرتب بس
مشرك است. امت واحده با تعقل به سمت نور و حق حركت 
ــم دل  ــر با باطن كور و چش ــرك و كاف ــد و جامعه مش مى كن
ــوى تاريكيها و باطل مى تازد. امت اسلامى در اين  نابينا به س
پويش به آب و جامعه كافر به كف روى آب مى رسد. خداوند 
ا  ُ الحَْقَّ وَ البَْطِلَ  فَأَمَّ سبحان مى فرمايد: «... كَذَلكِ يَضرِب االلهَّ
ــا مَا يَنفَعُ النَّاس فَيَمْكُث فى الأَرْضِ   ــدُ فَيَذْهَب جُفَاءً  وَ أَمَّ بَ الزَّ

ُ الأَمْثَالَ».(3)  كَذَلكِ يَضرِب االلهَّ
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ــت و باطل، كف  ــودمند و پايدار اس ــواراى س ــق، آب گ ح
ــدار با تعقل و در  ــت. دلهاى بصير و بي ــدار و بى خاصي ناپاي
ــه و دلهاى كور به  ــى به حيات طيب ــو آموزه هاى وحيان پرت
ــند و فرجام موحدان و مشركان باهم تفاوت  ــراب مى رس س
ــتاخيز بهترين و  ــت كه در روز رس ماهوى دارد. از اين روس
سودمندترين سرمايه و ره آورد، «قلب سليم» است؛ قلبى كه 
ــتى و مزين به تعقل و تدبر در آيات  منور به فروغ يكتا پرس

الهى و كانون محبت خداست. 
ــت كه  ــكل بزرگ دور افتادگان از مكتب توحيد اين اس مش
ــخيص حق از باطل را ندارند و ره آورد حق انبياء  ياراى تش
ــى هَذَا القُْرْءَانِ  ــمارند «وَ لقََدْ ضرَبْنَا للِنَّاسِ ف را باطل مى ش
ــنَ كفَرُوا إِنْ  ــم بئَِايَةٍ لَّيَقُولنََّ الَّذِي ــن كلّ ِ مَثَلٍ  وَ لئَن جِئْتَهُ مِ
ــخيص حق از  ــمْ إِلا مُبْطِلُونَ»(4) اين بى بصيرتى در تش أَنتُ
ــوب بى تعقل و در  ــى از مرگ دلهاى كافران و قل باطل ناش
ُ عَلى قُلُوبِ  ــعُ االلهَّ ــت. «كَذَلكِ يَطبَ ــرده فروخفته آنان اس پ
ــاوى با مرگ  ــنَ لا يَعْلَمُونَ»(5) گويى مرگ قلوب مس الَّذِي
ــان فاقد تعقل الهى در  ــانيت انسان به شمار مى آيد و انس انس
ــود. اساساً درك آيات  ــوب مى ش حد مرده اى متحرك محس
ــر  الهى براى صاحبان قلوب زنده و آكنده از نور توحيد ميس
ــد  ــاد و باران و آمد و ش ــولات طبيعت و ب ــت و در تح اس
ــب و روز و آفرينش انسان و ديگر جنبدگان، نشانه هايى  ش
قَوْمٍ  ــراى اهل ايمان و يقين و تعقل وجود دارد. «... ءَايَتٌ لِّ ب
ــار مرگ قلوب  ــخت و معاند دچ ــار سرس ــونَ»(6) كف يَعْقِلُ
مى شوند و قدرت فهم حقايق توحيدى و تفقه در  قرآن را از 
دست مى دهند «وَ جَعَلْنَا عَلى قُلُوبهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ...»(7)  
ــى كه مهر مى خورند و در پرده جهالت و غفلت گرفتار  قلوب
ــوند توان تفقه و درك آيات الهى را از دست مى دهند  مى ش
ــانى  ــوند. صاحبان اين قبيل قلوب مرده، نش و پژمرده مى ش
ــت نمى آورند و از مدار انسانيت خارج  از حيات طيبه به دس
ــراز نمى كنند. در  ــتحقاق خلافت الهى را اح مى گردند و اس
ــتاخيز  ــان در هنگامه رس ــه مال و اولاد براى انس روزى ك
كارآيى ندارد تنها كالاى نجات بخش قلب سليم است. «يَوْمَ 
َ بِقَلْبٍ سلِيمٍ»(9)  لا يَنفَعُ مَالٌ وَ لا بنَُونَ»،(8) «إِلا مَنْ أَتى االلهَّ
ــلامت قلب در رستن از كفر و شرك است و برخوردارى  س

از ولايت الهى و بهره مندى از توان تعقل و تفقه و درك آيات 
ــانه هاى قدرت پروردگار است. دشمنان انبياء از نعمت  و نش
ــل محروم بوده اند، چون از موهبت قلوب كارآمد و زنده  تعق
ــته اند. حضرت موسى(ع) به فرعون و پيروان او  بهره اى نداش
مى گويد: «قَالَ رَب المَْشرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ مَا بيَْنهُمَا  إِن كُنتُمْ 
ــت، به خوبى روشن مى شود كه  تَعْقِلُونَ».(10) از آنچه گذش
ــقاوت در  ــعادت و ش يكى از مرزهاى بارز كفر و دين و س
ــه تعقل، تدبر،  ــرت برخوردارى از قلوب مزين ب ــا و آخ دني
ــوردارى از اين موهبت،  ــد و عدم برخ ــر و تفقه مى باش تفك
ــرا ندارد. حال  فرجامى جز نكبت و نگون بختى در هر دو س
ــلام بيفكنيم و راز  ــد نگاهى به نيم رخ عقلانى جهان اس باي
ــلمانان را دريابيم. بررسى شرايط  كاميابيها و ناكاميهاى مس
ــلمانان  ــى مس اقتصادى، فرهنگى، دينى، اجتماعى و سياس
نشان مى دهد كه هنوز آشفتگيهاى نگران كننده اى در گستره 
زندگى اجتماعى مسلمين مشاهده مى شود. هرچند در پرتو 
ــلمانان در  ــلامى و خيزش علمى و اجتماعى مس بيدارى اس
ــرفت دلنوازتر شده است، ليكن تا  ــيم پيش دهه هاى اخير نس
دستيابى به امت واحده راه ناپيموده زيادى در پيش رو قرار 
ــه هاى اين نابسامانيها دلمردگى برخى از  دارد. يكى از ريش
مسلمانان است. همان طور كه حيات طيبه ما در طول تاريخ 
ــته از حيات قلوب خداشناس و موحد ما بوده است،  برخاس
مهم ترين رسالت نظام تعليم و تربيت در كشورهاى اسلامى، 
ــرمايه گذارى براى احياى قلوب جوانان مسلمان در كنار  س
آموزش علم و فناورى به آنان است. قلوبى كه به كمك آنان 
حقايق را مشاهده كنند، آيات الهى را ببينند و با تعقل و تفقه 
ــنايى راه يابند.  ــتى از تاريكيها به سمت روش در جهان هس
ــلامى در جهان معاصر از تعقل  ــش جوانه هاى تمدن اس روي
ــود و شاخ و برگ تعقل از مزرعه قلوب سليم و  آغاز مى ش
ــت برمى خيزد و كم توجهى به بعد فطرى، عقلانى و  يكتاپرس
ــت. امام على بن ابى طالب(ع)  ــان خسارت بار اس باطنى انس
ــد: «الحمدالله المتجلى لخلقهِ بخلقهِ و الظاهِرِ لقِلوبهم  مى فرماي
بحجّته» يعنى سپاس و ستايش خدا را كه با كار آفرينش بر 
ــه دلايل خود بر دلهاى  ــت و با ارائ آفريدگانش جلوه گر اس
ــخن حكيمانه نشان مى دهد  ــكار است.(11) اين س آنان آش
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شهود آثار قدرت خداوند و دلايل وجود حق تعالى با قلوب 
ــت و سلامت معنوى قلب، پشتوانه اى  آدميان امكان پذير اس
ــرت رب العالمين  ــى و درك تجليات حض ــراى خداشناس ب
ــت. تا قلب از نعمت تعقل برخوردار نباشد به آيات خدا  اس
ــاوى با شقاوت  پى نمى برد و ايمان نياوردن به آيات االله مس
ــد: «إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ  ــت.  قرآن مجيد مى فرماي ابدى اس
ابٌ أَليِمٌ».(12) امروز  ــذَ ُ وَ لهَُمْ عَ ــمُ االلهَّ ِ لا يهْدِيهِ ــتِ االلهَّ بئَِايَ
ــلام و سياستمداران كشورهاى  برخي از كارگزاران جهان اس
ــر پيروان دين  ــته اند و به ظاه ــلامى دل به دين خدا نبس اس
ــلام اند ولى در باطن، دين خدا را نارسا مى پندارند و سر  اس
ــه هاى ماترياليستى و سكولاريستى  ــتان انديش تعظيم به آس
ــخه هاى تجويز شده نظريه پردازان غربى  غرب نهاده اند و نس
را نصب العين قرار داده اند و بر وفق مسلك و مصلحت آنان 

عمل مى كنند و راه به جايى نمى برند. 
ــتاوردهاى علمى بشريت كار درستى است  بهره گيرى از دس
ــليم  ــنجيده راه بى فرجام غرب را پيمودن با عقل س ــا نس ام
ــى،  ــكلات فرهنگى، سياس ــت. بحرانها و مش ــازگار نيس س
اجتماعى، اقتصادى و فكرى جهان اسلام زمانى حل و فصل 
ــود كه مسلمانان بر مدار  قرآن و سنت و عترت رسول  مى ش
خدا(ص) حركت كنند و كرسيهاى نظريه پردازى با اتكاي به 
ــلامى نوظهور از  ــان دهند و تمدن اس تعاليم وحيانى راه نش
ــلمين دست از تقليد و محاكات  بطن  قرآن جوانه زند و مس
بردارند و روى پاى خود بايستند و دست رد به سينه استعمار 

ــت اميدى به كاهش آلام  نو بزنند. تا قبله قلوب ما غرب اس
ــلمين  ــلامى و دفع متجاوزان از اراضى مس ــورهاى اس كش
نيست. در بين تعدادى از سران و رجال كشورهاى مسلمان، 
عقل حسابگر دنيوى جانشين عقل معنوى برخاسته از قلب 
ــيد معرفت الهى شده است و اين  ــن از خورش ــليم و روش س
ــمه مصائب جهان اسلام و مصدر كجرويهاى  پديده، سرچش
مسلكى در جهان معاصر است. از اين رو نهادهاى تربيتى و 
ــى جهان اسلام بايد نهضت احياى قلوب راه بيندازند  آموزش
ــودكان و نوجوانان را صاحبدل پرورش دهند و از همان  و ك
دوران صباوت، قلب آنان را متوجه آيات االله كنند و به آنان 
ــليم مركز محبت، تعقل، تفكر و تدبير و  بياموزند كه قلب س
ــمه تصميمهاى بزرگ و آينه جمال و جلال خداوند  سرچش
ــلامى با  ــت وگرنه امت اس ــات جاودانى اس ــرمايه حي و س
مسلمانان متأثر از علوم انسانى غرب و گرفتار سكولاريسم 
و مردد بين دين و دنيا قوام و انسجام نمى گيرد. ما مسلمانان 
ــان و مصلحان خود  ــان نيازمند كمك عالم ــر جه در سراس
ــرى ما را به  ــام ميثاق فط ــون پيامبران عظ ــتيم تا همچ هس
ــده را به ما متذكر شوند  يادمان آورند و نعمتهاى فراموش ش
ــتدلال، محبت را بر ما تمام كنند و دفائن عقول ما را  و با اس
برانگيزانند(13) و در نظامهاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى، 
ــى و معنوى را جايگزين عقل  ــى و اقتصادى عقل ربان تربيت
حسابگر دنيوى كنند و با عقل متكى به وحى، دنيا و آخرت 

امت اسلامى را آباد كنند. 
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